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جیم نَ الشَّیطان  الرَّ  أعوذُ ب الله م 
حیم حمٰن  الرَّ  ب سم  الله الرَّ

نا وَ نَبیّ نا   الحَمدُ لِل   رَبّ  العالمَینَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلیٰ سَیّ د 
م  المُصطَفیٰ مُحمد    أب ی القاس 

مینَ   وَ عَلیٰ آل ه  الطَّیّ بینَ الطّاه رینَ المَعصومینَ المُکَرَّ
نَ الآنَ إلیٰ یوَم  الدیّن م أجمَعینَ م   وَ اللَّعنَةُ عَلیٰ أعدائ ه 

  
  

 هااختلاف در تعبیر و ظاهر امر، حقیقتِ بسیاری از نزاع
من عِنَب »آن یکی گفت: « خواهم.من انگور می»مَثَل معروف و خیلی بجایی است: یکی گفت: 

کردند؛ تُرک نداریم اینجا؟ ظاهراً نداریم! بعد با هم دعوا می« خواهم.من اوزوم می»آن یکی گفت: « خواهم.می
گفت: نه، عنب نباید باشد؛ باید انگور باشد و عنب فایده ]دیگری[ می« ماً باید عنب باشد.نه، حت»گفت: آن می

خب این اختلاف اینها برای « کنید! اصلًا اوزوم درست است.هر دو اشتباه می»گفت: آن می« ندارد؛ فقط انگور!
فهمند، بر ر؛ چون زبان هم را نمیفهمیدند. همۀ این اختلافات برای همین است دیگاین بود که زبانِ هم را نمی

 شد.فهمیدیم، این اختلاف از میان برداشته میزنند! اگر زبانِ هم را میسر هم می
خود بفهمند، یا دلیلی که زبان هر وقت این قضایا و مسائل تا وقتی ادامه دارد که یا زبان هم را خودبهآن
داند و منظور آنها را ن هر سه را بفهمد، چون مراد آنها را میفهمد پیدا کنند. و اگر دلیلی بیاید و زباسه را می

شود که او چه منظوری دارد. وقتی منظور را بیان کرد، اختلاف از میان وقت در اینجا متوجه میفهمد، آنمی
 شود.برداشته می

 بحثی فنّی در چگونگی آگاهی ائمّه و اولیاءالهی از زبان حیوانات
ای که اشراف بر نفوس داشته باشد، السّلام یا ولییک بحثی هست در معرفت زبان حیوانات که امام علیه

زند، درخواستش گوید، چه حرفی میشود که این الان چه تسبیحی میفهمد و متوجه میزبان حیوانات را می
آمد؛ ای میکردند و حیوان درندهر میالسّلام از جایی عبوچیست! ما در روایات هم زیاد داریم که ائمه علیهم

زدند، کرد. بعد حضرت هم با آنها حرف میآمد و با حضرات صحبت و تکلم میآمد، گرگی میشیری می
 1رفتند.کردند. خلاصه شاد و خوش و مسرور میدادند وآنها دعا میجواب می

هایی شود و حرفهایی که میصحبت شود توجیه کرد: یکی اینکه بالاخره ایناین مطلب را دو جور می

                                                      
 .301ـ  289؛ الإختصاص، ص 353ـ  341، ص 1. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به بصائرالدرجات، ج  1
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مقتضای آن وضع این الفاظ دلالت بر معانی طور که در عالم بشریت وضعی دارد که بهشود، همانکه زده می
دارند، در عالم حیوانات نیز این الفاظ وضعی دارد؛ نه اینکه بنشینند و قرارداد کنند و قرارداد ببندند؛ ]بلکه[ 

نحوی ]مثلًا با این[ نحوۀ نخواهی بهمقتضای نیاز و احتیاجی که دارد، خواهیآنها به نفْس طبیعت و نفْس شاکلۀ
طور طبیعی مسئله و خصوصیت این زبان طرف مقابل هم به همین کیفیت بهکند. چون صدا مطلب را بیان می

تلفی دارند؛ هر اید حیوانات صداهای مخکند. دیدهبرای او مشخص است؛ لذا آن معنا و مفهوم را ادراک می
کند. این ]مطلب[ هست و واقعیت دارد و افرادی که با صدای آنها حکایت از یک معنا و مفهوم خاصی می

 گویند.حیوانات سروکار دارند این مطلب را می
کردند و ما از غارغار اینها ها غارغار میرفت. این کلاغآمد و میوقتی کلاغ زیاد به منزلمان مییک

طور از سر کیف وقتی همینقدر آشنا شده بودیم! یککه الان منظورشان چیست؛ یعنی دیگر اینفهمیدیم می
وقتی کردیم! این معلوم بود حالا اصلًا هیچ ]مشکلی[ نیست. یکطور خیال میکرد؛ البته ما اینغارغار می

دیدیم ت ما میکرد و بعد از یک مدجنس خودش را صدا بزند، غارغارش فرق میخواست رفیق و هممی
کردند که فقط مختصّ طوری غارغار میکلاغی آمد! نحوۀ این صدای غار با صدای قبلی تفاوت داشت. گاهی 

زدند و خلاصه برای پیدا ای از اینها گم شده بود به یک کیفیت صدا میوقت بچهشدگان بود؛ یعنی اگر یکگم
 کردند.شدن التماس می

ش گم شده و از درختی ام و دیدم کلاغی این صدا را کرد. گفتم این بچهوقت من در اتاق نشسته بودیک
تواند تنهایی بلندش کلاغی پایین افتاده و مثل اینکه آن نمیافتاده است. آمدم بیرون و در ایوان، دیدم بله، بچه

ردند و بردند سر ده تا ]کلاغ[ ریختند، این بچه را گرفتند و بلند کهشتدفعه هفتزد. یککند. مدام صدا می
 همان لانه گذاشتند.

کند، آیا از نحوۀ لسان اینها معنا السّلام که بر مفاد و معانی این حیوانات اطلاع پیدا میحالا این امام علیه
ندارد؛ مثلًا اگر حیوان اصلًا صحبت هم فهمد و اصلًا کاری به زبان فهمد؟ یا نه، آن مفاد و مراد را میرا می

داند؛ حالا چه این حرف بزند یا نزند. قطعاً این دومی است دیگر؛ گذرد امام میر مخیلۀ این مینکند، آنچه د
گذرد اشراف دارد؛ یعنی در تحت ندارد و او الان به همانی که در نفس آن مییعنی کاری به حرف زدن حیوان 

آید و از باطن، . مثلاً ]حضرت[ میکندوقت اشتباه نمیکند. لذا هیچقیّومیت و ولایتِ اوست و دارد احساس می
گیرد و کند و آن ]حیوان[ هم مطلب را میگوید و از باطن چیزهایی ردوبدل میچیزهایی به آن ]حیوان[ می

 رود.کند و میدعا هم می
 حل بسیاری از اختلافات با روشن شدن حقیقت مسئله

گوید گوید عنب، آن می؛ او میاش بر سر عنب و اوزوم و انگور استاین اختلافاتی که هست همه
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اگر [. گویدهرکس چیزی می]های مختلف گوید؛ به زبانگوید انگور، دیگری یک چیز دیگر میاوزوم، آن می
شد که این قضیه چیست و طبعاً دیگر مشکلی هم فهمید، متوجه میبین بود و زبانِ دیگری را میباطن انسان

کند که این رقیبش بر سر همان دعوا کند، بر سر همان چیزی دعوا مییآن کسی که الآن دعوا م. آمدپیش نمی
، آن «حرف من درست است: »گویدزنند؛ او میفهمند، بر سر همدیگر میمنتها چون زبانِ هم را نمی! کندمی
 .«خیر، حرف من درست استنه: »گویدمی

جهت اینکه الان او آمد؛ بهالب پیش نمیفهمیدند، طبعاً دیگر این اختلافات و مطاما اگر زبان هم را می
بیند، لذا دیگری را که موافق بیند و چون حق را از دریچه ذهن خود میدارد حق را از دریچۀ ذهن خودش می

تو باید حق را : »کند کهکند و تقبّلِ ذهنیات خودش را بر او تحمیل میبا این دریچۀ ذهنی نیست طرد و رد می
اگر قرار بر این است، چرا تو بر : »گویدخواهد زیر بار برود و میاو هم نمی!« فهمممن میکه  طوری بفهمیآن

! تو چرا بگویی دست از اعتقادت بردار؟! کنم، ببینیم زور که بیشتر استمن بر تو تحمیل می! من تحمیل کنی؟
همیشه ]طور است، نه اینکه نطور اغلب ایالبته به!« این چه حسابی است؟! خاطر من تو دست بردارخب بیا به

 [.طور باشداین
فهم باشد و بفهمد که این فحش و مثال اصلًا به انسان فحش هم بدهند، اگر انسان زبانباباما اگر من

شود؟! آیا ناراحت ناسزایی که گفته شده به چه لحاظی و روی چه احساسی بوده، آیا انسان تحت تاثیر واقع می
دهد؟ آیا دهد یا نمیگیرد؟ آیا بر این مسائل ترتیب اثر میگیرد یا نمیا به دل میشود؟ آیشود یا نمیمی

 دهد؟ این سؤالات هست.دهد یا نمیالعملی از خود نشان میعکس
ما [. دهدالعملی از خود نشان نمیعکس]فهم باشد و زبان حیوانات را تشخیص دهد اگر شخصی زبان

منظور ! منتها حیوان ناطق هستیم! حیوانات در جنس هم شریک هستیم دیگرنظر مشارکت با مان از نقطههمه
 1حَيَوَانُ﴾ ۡ  خِرَةَ لَهِيَ ٱلۡ  أۡ  ﴿وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱل: منظور این است که! نیست[ حیوان متعارف]من از حیوانات، 

حیات است. الحمدلله همه جزو دار آخرت هستیم و حیات و زندگی و رشد و نمو و ذکاء و تزکیه همه در آن 
گذرد؛ خیلی نسبت به مطالب شود و میکند، رد میدهد، توجه نمیفهم باشد، ترتیب اثر نمیاگر کسی زبان

خدا از این حرفی که زده چه فهمد منظور این بندهگیرد. دیگر میکند؛ مسئله را سخت و سفت نمیتوجهی نمی
 د. نکته این است!بوده است. چون او برای ادراک مطالب نیاز به زبان ندار

یعنی بزنگاه مسئله و آن نکتۀ . ندارداو برای رسیدن و دست یافتن به حقیقت، به گفتگو و شنیدن نیاز 
او اصلًا . ندارد کسی از او تعریف کند یا کسی از او انتقاد کنداو نیاز و احتیاج ! زندقضیه در همین جا دور می

                                                      
 :47، ص 8امام شناسی، ج ؛ 64( آیۀ 29. سورۀ عنکبوت ) 1
 «درستى كه خانۀ آخرت محلّ حيات و زندگى است.و به»
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!« این است! هان: »گویدآورد اینجا و میآورد و میاز قلب آن درمی رود و مطلب راندارد؛ او میبه صحبت کار 
اصلًا این دوست و رفیق : »گویدمی. فحش بدهد، بدوبیراه بگوید، ناسزا بگوید: خواهد بگویدحالا هرچه می

این اصلًا رفیق ماست؛ حالا فحش هم ! به ما فحش بدهد! دهد؟ مگر فحش بد است؟فحش می! من است
حالا [. نباید ناراحت شوم]حالا اگر بدگویی هم کرد، وقتی دلش با ماست ! لا مثلًا بدگویی هم بکندحا! بدهد

العمل او خب من که نباید به عکس. العمل نشان داده استخاطر اینکه مطلبی را برعکس متوجه شده، عکسبه
العملش هر چه حالا عکس. دیگرش همین است اقاعده! گذردباید نگاه کنم در درون چه می! کار داشته باشم

 !ای نیستیک طومار هم علیه آدم پُر کند و کتاب هم چاپ کند، مسئله: خواهد باشدمی
 هااشراف اولیاء الهی بر حقیقت جان

کردند به آن واقعیت و آن قلب و آن دل که آن دل چه دلی است! طور بودند؛ نگاه میانبیاء و اولیاء این
ها را! آنها دل را نگاه کردند نه دست بوسیدنمُعوَج و مکدّر است؟ آنها دل را نگاه می آیا دل صاف است یا دل

 کنند!ها را که اصلًا نگاه نمیها را؛ نمایشکردند نه نمایشمی
وقت نشد که من با ایشان باشم و ایشان از یکی از اقوام ما هست که مدعی بعضی مطالب است. هیچ

 گفت:وقت به من میب است! یکآقای حداد تعریف نکند. عجی
مرتبه وقت از خدا خواستم که مقام آقای حداد را به من بنمایاند. شب در خواب دیدم یکمن یک

ندارد. به من گفتند: در کنار ساحلی هستم و در جلوی من دریایی است که اصلاً نهایت و ساحلی 
ریایی است که الان نهایتی برایش یعنی او د« این آقای حداد است! حقیقت آقای حداد این است!»

 «شود تصور کرد.نمی

ندارد. این مردی است که در دنیا نظیر »وقت من پیش ایشان بودم و او شروع کرد به تعریف کردن: یک
ذلک هم من ندیده حالات عجیبی که من از ایشان در نماز دیدم، حالاتی است که حتی در بزرگان گذشته و امثال

 .«بودم و... 
ما هرچه داریم از این بزرگان است و ما از »ز من با ایشان بودم و صحبت ]ایشان[ این بود که خلاصه: با

 .«خودمان دیگر چیزی نداریم. حالاتی که ایشان دارد، حالاتی است که مختص به خودش است... 
ا در خدمت مرحوم ای برای آقای حداد نوشته بود. این نامه وقتی به دست ایشان رسید که مهمین آقا نامه

آقای حداد مشرف بودیم؛ بعد از آن سفری که از حج برگشتیم به عراق و کربلا. این نامه آمده بود و ظاهراً ما 
به نجف رفته بودیم. ظاهراً دوسه روز شد که ما در نجف بودیم. بعد که به کربلا برگشتیم، آقای حداد به آقا 

یروزپریروز آمده است؛ این نامه را شما باز کنید ببینیم چیست! از ای دچنین نامه»)علامۀ طهرانی( فرمودند: 
مَجاز »آقا فرمودند: « چه بود؟»آقا نامه را خواندند و وقتی تمام شد، آقای حداد فرمودند: « کس است.فلان
 ای هم مطرح نشد. اصلًا صحبت پیش نیامد.دوباره بستند و گذاشتند در طاقچه و دیگر هیچ مسئله« بود!

های دانم ـ چون با انشای این شخص کاتب آشنا هستم ـ در این نامه و مکتوب، قسَمکه من میحالیدر
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آید و شناس میماشاءالله وجود داشته است. ولی زبانغِلاظ و شِداد و انواع تعاریف و احتیاج و دستگیری، الی
 ارد کنار!گذکند، میشناس کیست؟ مثل آقا. وقتی به نامه نگاه میفهمد! زبانمی

خواهیم؛ یعنی باید کسی در اینجا باشد که زبان را بفهمد؛ معانی را بفهمد؛ حقایق را شناس میما زبان
خواستند آمدند و میبفهمد؛ حقایق را از لای مطالب بیرون بکشد. بسیار افرادی بودند که به انواع مختلف می

 خودشان را در این حیطه جا بدهند و در این ورطه قرار بدهند.
ای شخصی از اقوام مشکلاتی پیش آمد. البته همۀ این مشکلات تصنعی بود؛ از آن اول هم من گفتم بر

ای دیده باشم؛ ]بلکه[ کرد. من هم نه اینکه خواب و مکاشفهکه همۀ اینها تصنعی است ولی کسی قبول نمی
من نحوۀ ارتباط و  خورَد. وقتی که برایحسب ظاهر و عقل ناقص خودم دیدم این مطالب ]به او[ نمیبه

این تصنعی است؛ اعتنا نکنید! »کردند، همان دفعۀ اول گفتم: ش را نقل و بازگو میااش با خانوادهگرفتاری
زنند؛ هیچ! خوب و خوش دارد برای خودش کُشند و نه او را حتی یک چَک میخاطرتان جمع! نه او را می

 «گردد!می
« فلانی در اثر تصادف مرد!»و بر در و دیوار اعلامیه زدند: « شتند!آقا! او را زدند و ک»کردند: اعلان می

گفتیم: وبیش ارتباطی نسبت به ]او داشتند[ میجا بود! ما به آن افرادی که کماما مدتی بعد سُرومُروگُنده همه
 «را درآوردند.نه، او را خیلی اذیت کردند و پدرش »گفتند[: ]ولی آنها می« ها را نخورید!بابا! گول این حرف»

هایی و با چه بازیهایی، با چه پارتیهایی، با چه قید و شرطچه مسائلی گذشت، تا اینکه با چه ضمانت
های عجیب و غریب و غِلاظ و شداد به شروط مؤکّده او را آزاد کردند. خب ترفندشان هم همین است وساطت

کاری که کرد برای ملاقات آقا ]علامۀ طهرانی[ به طور باشد! حالا که آزادش کردند، اولدیگر! باید هم همین
ای! آموز نشدهکردی! مثل اینکه هنوز خوب دستخرده صبر میناشی! یک»مشهد رفت! ]در دل به او[ گفتم: 

 «قدر ناشیانه!مقدار پخته عمل کنید، نه ایناز طرف من برو به آنها بگو یک
ه در آنجا هست، ده برابر بیشتر است از آنچه شما در مسائلی ک»حرفی که به آقا زد این بود:  خلاصۀ

کردند شان را گذاشتیم کنار. داشتند ما را چکار میایم و دیگر همهاید؛ ما دیگر منفعل شدهخارج ]از آنجا[ شنیده
 «و اوضاعی ]بود[!

آقا هم از کنند! یعنی مثل اینکه خیلی ناشی هستید شما! خب دیگر! بازی نمیآخر پیش غازی که معلّق
 «کار کردند شما را؟!عجیب! چه إلّاالله!لاإلهعجیب! عجیب! »]فرمودند:[  1وَرمالیده!آن رندانِ پاچه

دانگ مرید ما ]باخودش گفت[: اصلًا آقای طهرانی دیگر شش چنان شیره به سرِ او ماسّید که خلاصه

                                                      
 (.محقق)کنایه از انسان زرنگ .  1
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رفت، برای آقا تابلویی ]از اشعار[ شده است! بعد هم ]وقتی[ دید مثل اینکه خلاصه فن و ترفندش خوب گ
 علامۀ طباطبایی نوشت:

هرخوبان دل و دین از همه بی  1پروا برُد برد *** رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بردم 

این ]شعر[ را تا آخر با خطّ نسبتاً متوسط نوشت؛ البته خطّ خیلی بدی هم نبود. در کاغذ رنگی و فلان 
و توسط بعضی از نزدیکان هم این ]تابلو[ را فرستاد و « الله علامه...تقدیم به استاد حضرت آیة»]نوشت[: 

واهید اسمش را ]بگذارید، داشت[! ختقاضای ملاقات و دستگیری و هدایت و ارشاد و تربیت و دیگر هرچه می
به! خیلی خب! بسیار خب! خیلی سلام ما را به ایشان برسانید! ما کسی به، بهبه»آقا هم گرفتند ]و فرمودند[: 

« قابل نیستیم»بله، همان .« ها کجا؟! حالا قدری صبر کنید، حالا ببینیم... نیستیم، قابل نیستیم؛ ما کجا، این حرف
 فرد[ دیگر از دنیا رفت! بود تا وقتی ]آن
دهد! همۀ ها را قشنگ تشخیص میفهمد؛ همۀ پدرسوختگیفهم! تمام کلک را میشود زبانمی این آدم

زند ]که بگوید[: طرف در ذوقش نمیمالد؛ از آنای میفهمد. سر همین ]شخص[ شیرهبازی و نفاق و ریا را می
 به! اهلًا و مرحبا!به»گوید:[ لکه مینه! ]ب« فهمم؟!ای نمیبرو گمشو! خیال کرده»

 فدای آن قدَمَت خوش آمدی و خوش آمد مرا ز آمدنت *** هزار جان  گرامی

دست ما رو »دهد: رود راپورت میگویند دیگر! اگر از اول در ذوقش بزند، فوراً میرندی به این می
ها، همه را خنده و دو تا شوخی و این حرف نه! با« برو از یک راه دیگر وارد شو!»گویند[: و ]به او می« شد!

آن ترفند گرفته، »خواهم چه بگویم؟! او هم خوب و خوش از اینکه: می فهمیدگذارد سر کار! میقشنگ می
خب، فلانی »دهند[: شود و ]آقا[ یک پیغام دیگر ]میبعد دوباره چیزی می« خرده باید صبر کنیم!منتها یک

ها را آقا به ما حالا این حرف« را برسانید! بله، ایشان خیلی لطف کردند به ما.حالش چطور است؟ سلام ما 
زدند که به گوش او برسد ]و با خود بگوید:[ ها را به ما میهای روزگار بود! این حرفزدند. آقا از آن ختممی

 2بَه! آقا چه تعریفی کرده...
ست. اینجا دست دیگری دارد جریان را ها نیست! اینجا جای کلک نیاصلًا اینجا جای این حرف

ی در اینجا هست. اصلًا این مسیر، مسیر حق است. آخر در مسیر حق، کلک یعنی گرداند؛ حساب دیگرمی
آیند. نزدیک شدن و دور شدن، چه؟! کلک و حق دو نقطۀ مقابل هم هستند؛ اینها با هم اصلًا جور درنمی

 تخیلات است. همۀ اینها تخیلات است.
ندارد. ]ولی[ ما ها دان؛ آن کسی که نیازی به تابلو و این حرففهم و زبانگویند زبانین شخص میبه ا

                                                      
 .90. مهر تابان، ص  1
 شود. )محقق(. صوت در این قسمت قطع می 2
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کنیم، از لای اصطلاح برانداز مینشینیم، طرف را بهطرف مینشینیم، آنطرف میرویم ایننیاز داریم؛ ما می
فهمد؛ شود و قضایا را میتوجه میطور نیست؛ او مفهمیم کلک است یا نیست. اما او که اینهایش میحرف

 مسائل برایش روشن است.
گیرند، گونه افراد چه باید کرد؟ با اینهایی که براساس ذهنیات و افکار خودشان موضع میحالا با این

ای وای طریقت از بین رفت! ای وای این چیزها ای وای شریعت از بین رفت! »خورند: حرص و جوش می
کنند، قصد و غرضی هم که ندارند؛ یعنی ]گرچه[ عملشان اینهایی که این مطالب را بیان می« همه از بین رفت!

دهند؛ ، ولی این عمل غیرمناسب را براساس حقد و عناد که انجام نمیدر خارجْ عملِ پسندیده و مناسبی نیست
زند و این مسئله را مطرح کند الان اگر بخواهد این حرف را بطور است. یعنی خیال می]بلکه[ برداشتشان این

 برای رضای خدا برداشته و حرکتی برای رضای خدا کرده است. کند، قدمی
طوری که بایدوشاید او را متوجه مطلب کند، که این شود و خلاصه آنتواند از راهش وارد یا انسان می
و یک شخص را متوجهِ مسئله افتد که افرادی بتوانند از همان راه و خصوصیاتش وارد شوند خیلی کم اتفاق می

جای اینکه ابرویش را درست کنند و به مسائل و مصالحی که در اینجا هست، اشراف داشته باشند. خلاصه به
طور کلی اصلًا دفعه بهوقت نزند چشمش را کور کند! این خیلی مهم است! چون گاهی اوقات یککند، یک

خدا با این ذهنیات حالا این بنده« زدیم!یب قضیه دست نمیای کاش به ترک»گوییم: شود! میقضیه زیرورو می
طرف هم که نکیر و منکر از من دربارۀ او سوال رود دیگر. از آنو فکری که دارد، برای خودش راهش را می

 رود.خدا دارد راه خودش را میخب بنده« طور است، تو چرا ]کاری نکردی[؟حالا او این»کنند که نمی
وقت شَذّ و نَدَر؛ یا اینکه باید مماشات کرد. آنندارد إلّا فهم بود که این امکان شناس و زبانیا باید زبان

تواند مماشات کند؛ مماشات یعنی بدون اینکه انسان دست به کس ساخته است! هرکسی میاین دیگر از همه
خندد، گوید، میکند: میات میمبانی او بزند، بدون اینکه در طرز فکر و عقیدۀ او بخواهد دخالت کند، مماش

 «طور است!بله، همین»کند که بسا تأیید میکند، چهصحبت می
اگر نظر سوء و عناد دارد، انسان [. کندخودش عمل می]ندارد؛ براساس فکر چون او الان نظرِ سوئی که 

 .اردندوقت نظر سوئی یک[ اما. ]برخورد هم البته حدودی دارد. باید با آن برخورد کند
 ناشناس ماندنِ حقیقتِ اولیاء الهی در میان مردم

مرحوم آقا را : »انددر روز تولد امام حسین علیه السلام عبارتی را نقل کردند که بعضی گفته... آقای 
! کنم و واقع قضیه هم همین است که آقا را کسی نشناختمن هم این مطلب را تأیید می!« کسی نشناختهیچ

مُعَرِّف یا باید اَجلیٰ از مُعَرَّف باشد یا : »گویندجهت اینکه میبه. تیم؛ واقعاً کسی نشناختخودِ ما هم نشناخ
البته میزان [. ]تواند بشناسدنمی]وقتی کسی به آن نقطۀ نورانیت نرسیده باشد .« حداقل باید مساوی باشد
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، بعضی ممکن است بهتر و کم و زیاد دارد؛ حرفی نیست که براساس ادراک و نزدیکی به آن افق[ شناخت
 .این جای انکار ندارد. بعضی ممکن است کمتر بشناسند

ای دربارۀ آقا بنویسد. مثال الان از همۀ رفقا یک بیوگرافی جمع کنید؛ هرکسی در یک مقاله یادنامهبابمن
بینید همۀ  آنها بگیرید، میشما از آن فردی که سنّش اَقَلُّ سِنّاً است، تا آن رفیقی که اکبرُ سِنّاً است، از هرکدامِ

مانَد؛ بیخود گویید، مخفی میمطالبی که شما می»اینها نسبت به آقا مطالبی دارند. واقعاً اگر ما به آنها بگوییم: 
 کسی هم خبر پیدا نکند.هیچ« فهمیدید بیان کنید.طوری که واقعاً میتان شعار ندهید! آندر این نوشته

 فت:گخدایی میوقت بندهیک
خواستیم راجع به بعضی ای حدود چهارصد نفر زن و مرد بودند. ما میما در جایی بودیم که عده

گوییم ها، این مطالبی که ما میای آقایان و ای خانم»از مسائل آنها اطلاعاتی داشته باشیم. گفتیم: 
خواهید، حتی اگر میخواهیم مطلب را بدانیم. شما جواب بدهید، اسمتان را هم ننویسید؛ ما فقط می

قلم خودتان را عوض کنید و جوری خطتان را بنویسید ]که قابل تشخیص نباشد[. حتی اگر خطتان 
چون نه اسم  ای نیست. ولی واقعاً آنی را که هستید، بنویسید.مشخص هم نباشد، برای ما مسئله

این چهارصد نفر مشخص است نه طرز نگارش. در آن تستی که داده بودیم، ما متوجه شدیم از 
قریب سیصدوهفتاد نفر در مسائلی که مطرح شده بود مثبت درآمد! از چهارصد تا سیصدوهفتاد 

 ها همه مثبت بود! در مقاطع مختلف.تا جواب

اید؛ هرکسی براساس آنچه با آقا بوده حالا فرض کنید اگر ما به این رفقا بگوییم که شما مدتی با آقا بوده
اند، با اند، با او قهر کردهاند، با او خندیدهاند، صلح کردهاند، دعوایش کردهبا او صحبت کردهو رفته و آمده، آقا 

اگر [. بنویسد]وآمد، هرکس بیاید و آنچه از آقا فهمیده بدون اینکه اسمش را بیاورد اند، رفتاو مسافرت کرده
قدر بزرگش اری بود؛ بیخود اینکاو یک آدم بی: »ممکن است یکی بگوید! نداردفحش هم بدهید، عیب 

 !نداردخب عیب .« کردند
بینید که اصلًا اختلاف در خودِ همین افراد، مابین مغرب تا مشرق است. این شما اگر واقعاً نگاه کنید، می

کند؛ واقعیت که یک نفر بوده است؛ آقا یک صورت و یک چهره اختلاف برای چیست؟ واقعیت که فرق نمی
اند، از پیغمبر هم زده کند. امروز آقا با او خندیدهیدها و مناظر نسبت به آن واقعیت تغییر پیدا میبیشتر نبودند. د

 تر! این است دیگر.خواهید بگویید هم آمده پاییناند، از هرکه میبالاتر؛ فردا به او اخم کرده
شروع کرد اشک شوق وقت از یک جا آمده بود. آقا تا تحویلش گرفتند، او زارزار یکی از اینها یک

خرده خودت را نگه دار! خیلی ]افراط[ چه خبر است بابا؟! یک»ما هم سیخی به او زدیم:  ریختن! خیلی!
 .«این مرد چیست و... »گفت:[ ]می« کردی!

پایت را گم کرده بودی و وهمین مردی که در آن جلسه زارزار برایش گریه کردی و دیگر دست
اصلًا ما از کارهای این آقا سر »مدت دیگر که گذشت، در یک جریانی ]گفتی[:  دانستی چکار کنی، یکنمی

 وتاب نیفتاده بود!کرد[ چون هنوز مسئله در پیچ]برای آن قبلًا گریه می« آوریم! چطور است قضیه؟!درنمی
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و این که چهرۀ آقا که عوض نشده و فرق نکرده است. اگر آدم زرنگی بودی، آن موقع که آقا با تدرحالی
ای که گرفتی؛ ولی الان در این قضیهشدی و قضیه را میی و متوجه میفهمیدحالت را داشتند، مطلب را می

دفعه کردی، الان یکحال براساس آن دید حرکت میآید؛ چون تابهپیش آمده است، طبعاً برایت گران می
 کنی.قاطی میآید؛ ]لذا[ ای که قبلًا ساختی این جور درنمیبینی با مبانیمی

طور است: مرحوم آقا را کسی نشناخت. چون اولیای خدا در یک مرحله از واقعاً هم مسئله همین
 برد.نورانیت قرار دارند که تا کسی واجد آن نورانیت نباشد پی نمی

ت گذارم. تعابیر مختلفی ممکن اسدارم و در اینجا میالان این ضبط در اینجا قرار دارد؛ این را من برمی
این کار عبثی است؛ حالا این در اینجا بوده، این آقا برداشت و در »نسبت به این ]حرکت[ بشود: یکی اینکه: 

شده، او گذاشته اینجا که صدا نه، چون اینجا صدا خوب وارد نمی»ممکن است یکی بگوید: « اینجا گذاشت.
توانسته که خصوصیاتش چیست؛ نمی آمده تا براندازش کند»یکی ممکن است بگوید: « بهتر وارد ضبط شود.

هرکس ممکن است به یک نحوه نسبت به کار « اینجا که ببیند این چیست. اینجا نگاه کند، آورده آن را گذاشته
 کدامِ اینها نباشد!که ممکن است اصلًا هیچانسان قضاوتی داشته باشد. درحالی

دانیم، آیا نسبت به حتمالی را متطرّق میوقتی ما نسبت به افرادی که در سطح خودمان هستند چنین ا
رود؟ چنین احتمالی نسبت شخصی که اصلًا از مرحلۀ عادات و افعال و افکارِ بشری خارج شده، احتمال نمی

 توانیم بدهیم؟!به او نمی
اند واقعاً طور که بودهبنا بر انصاف هم باشد، این دور از انصاف است. حالا چه شخصی ]ایشان را[ آن

توانیم پیدا کنیم. مگر اینکه واقعاً کسی اخته است؟! خب که بوده است؟! نیست دیگر! یعنی کسی را ما نمیشن
در آن مرحله باشد. و ما باید سعی کنیم خودمان را به آن مرحله برسانیم؛ یعنی امور خودمان را به دست خدا 

 بسپاریم و تکالیفمان را انجام بدهیم؛ به این مقدار.
 یگران، تکلیف سالک در هنگام اختلافاتمدارا با د

اند و همه خود را نسبت به این محور، دنبال حقیقت و واقعیتحالا که همه در ممشائی قرار دارند که به
دانند، اما در مسائل و در افکار دارای اختلاف هستند، خب ما چه تکلیفی نسبت به اینها ربط میمتعلّق و ذی

 داریم؟ واقعاً تکلیف ما چیست؟
م فی »عرض کنم: تکلیف ما این است: خواهم خدمتتان این را من الان می ه  ه م و أرض  م فی دار  ه  دار 

م ه  کنیم، آیا بایستی با احساسات او بازی کنیم؟ نه! مدارا وقتی ما در این حیطه فردی را مشاهده می 1«.أرض 

                                                      
قیروانی، شرفب به ابن. برگرفته از شعری است منسو280؛ جواهر البلاغة، ص 155، ص 1. أنوار الربیع فی أنواع البدیع، ج  1
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 بیند؛ یعنی در یک محیط )محیطهمین است دیگر؛ مدارا یعنی انسان این و آن را، هر دو را در یک محور می
طور است، او به گمان و سلیقۀ خودش و ما به گمان و سلیقۀ خودمان، وقتی که اینکند. ولایت( احساس می

 خواهیم به دو طرز مختلف بیان کنیم.مطلب را می
خب باید او را نسبت به خودمان مانوس کنیم و در او ایجاد محبت و رضایت و عطوفت کنیم؛ نه اینکه 

! ستمحبت و انس یک اکسیر عجیبی ا. شودشود احساسات او برانگیخته جب که مو[ مطرح کنیم]مطالبی 
خود قضایا و مسائل براساس صفا و صلح در ذهن شود که اصلًا خودبهوقتی محبت در یک جا آمد، موجب می

ذکر نکاتی را هم بخواهد ت]خرده گوشه و کنار، حالا اگر یک. شکل بگیرد؛ لازم نیست انسان مدام منطق بیاورد
گوید این مرفوع است و آن مثال یکی میبباطور است دیگر؛ مندر هر چیزی همین[. بدهد، اشکالی ندارد

است.  1گوید منصوب به نزع خافضگوید مجرور است، آن یکی میگوید منصوب است و دیگری مییکی می
نصوب نیست یا مفعول گویم مجرور است و مخیلی خب، حالا تو بگو منصوب به نزع خافض است و من می

 گوید فلان است.گوییم منصوب است. آن یکی میبرای فعل است. خب هر دوتایمان می
شود که همه بر سر یک سفره قرار بگیرند و در یک جریان قرار بگیرند. این راه، راهی است که موجب می

در فلان جلسه بودم و با  من»من در همین سفر اخیری که در مشهد بودم، شخصی آمد و مطلبی را نقل کرد: 
البته بعضی از مطالبی که او « بعضی از مطالبی که در آن جلسه بود به این دلیل و این دلیل من مخالفت کردم.

 قدری تندروی داشت و من مخالفت کردم.اش نه؛ گفت، مورد قبول خود من هم بود ]اما[ بعضیمی
سراغ او آمده بود و مطالبی ا این مسائل مخالفم، به یک نفر که در آن جلسه بود تا احساس کرد که من ب

را که در ذهنش بود به او تلقین کرده بود. با وجود اینکه بارها و بارها بالصّراحه، بالکنایه، بالمجاز، بالحقیقة و 
« یی!برداشت تو الان این است، آخر این برداشتت را الان نباید به دیگری بگو»بالتَّنصیص از من شینده بود که 

خدا، بنده آخر بر چه اساسی شما این حرف و برداشت را به دیگری گفتی؟! ذهن او را که خراب کردی هیچ،
 آبروی خودت را هم بردی!

به غیر از من به کسِ دیگری نگوید؛ اما اگر بخواهد [ این است که]او خیلی بخواهد کار انجام بدهد، 
اما اگر بخواهد نگوید، حداقل تو پیش او مشتِ ! عِ یک بازیشود شروبرود به کسی دیگر بگوید، این هم می

                                                      
 که اصل آن این است:

م ه  م ما دمُتَ فی أرض  ه  ه م *** و أرض  م ما دمُتَ فی دار  ه   .دار 
بری، با آنها مدارا کن. و تا زمانی که در سرزمین آنان هستی، آنان را راضی و خشنود تا زمانی که در خانۀ آنان به سر می»ترجمه: 

 )محقق(« نما.
« دخلتُ فی الدّارِ»گردد. مثل: شود و با حذف آن، مجرور منصوب میر ادبیات عرب که حرف جر حذف میای است د. قاعده 1

 شود. )محقق(می« دخلتُ الدّارَ»که با حذف جار 
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تحمیل ]دانم براساس تخیلات است خودت را باز کردی و آن طریق ناصواب و غیرصحیح خودت را که من می
ای؛ تو ای و این طرز تفکر را با اوهام در خودت به وجود آوردهتو این راه را با خیالات انتخاب کرده[. کردی

شود دیگر؛ خرابی خب این قضیه خراب می! خواهی دیگری را ارشاد کنیخیالات خودت می با وهم و
 .شودیعنی درست برخلاف آنچه مورد نظر است، عمل می! اینجاست دیگر

 شود.سازتر[ میدهد و بعد دیگر مسئله از اینها ]مشکلحالا انسان یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه تذکر می
حالا کسی در عین حال که . لذا الان این مطلبی در میان افراد هست، قضیۀ انگور و عنب و اوزوم است

ولی ! گویم ما آرتیست باشیمنمی[. را باید داشته باشد]داند، یک رفتار درست و منظم حقیقت و واقعیت را می
گوید ـ بینم او که الان این مطلب را میکنم و میکار آنها را باید انجام دهیم؛ یعنی وقتی با شخصی برخورد می

کند که در مقام افراط است یا در مقام تفریط ـ اگر بخواهم دست به ترکیب او بزنم، کار خراب و فرق نمی
خندد و گوید، میگیرد، میکند، جبهه نمیانسان مماشات می[ در این صورت]چکار کنم؟ [ باید. ]شودمی

وقت دیگر مطالب یتِ تضاد از او بیرون بیاید؛ وقتی آن ذهنیت تضاد بیرون آمد، آنکند تا اینکه آن ذهنشوخی می
 .عمده آن است که آن تضاد باید بیرون بیاید. شودگیرد و نرم میرنگ عادی به خود می

خودش باید . وجود بیاورد تواند موثر باشد، خودش بهروی این حساب، انسان باید آن مواقعی را که می
چون اگر مطلب به این کیفیت نباشد، مسلّم است که [. آن مواقع را به وجود بیاورد]شد بر اینکه درصدد با

تواند آیا انسان در یک محیط آرام می. بیندرود؛ اول خودِ انسان ضربه میدودش اول به چشم خود انسان می
 ! یهی استبهتر راه برود و کارش را انجام بدهد یا در محیط متشنّج؟ خب خیلی مسئله بد
خواهم تعریف ام. از خودم نمیمن بعد از ارتحال مرحوم آقا واقعاً در این زمینه خیلی زحمت کشیده

ماند. البته همۀ مطالب به دست کردم که اگر پا جلو نگذارم، کار میکنم؛ ولی باید بگویم که واقعاً احساس می
روز یکی را بیندازد جلو و فردا یکی دیگر خداست؛ اما در هر صورت ممکن است خدا برای این مطالب یک 

و به خود بگیریم، که این خودش اول کفر و « ما این را انجام دادیم»را جلو بیندازد. و الّا اگر بخواهیم بگوییم 
دار است! اما در هر صورت این یک آشی بود که به پای ما نوشته شده شرک است؛ این مسئله که اصلًا خنده

 دادیم.جام میبایست انبود و می
ولی بعد از اینکه الحمدلله مطالبْ شکل پیدا کرد، من متوجه این مسئله شدم که انسان همۀ مطالب را هم 

ای هستند که اگر انسان بخواهد واقعاً حقیقت مطلب تواند به افراد تفهیم کند؛ چون خیلی از افراد در زمینهنمی
رسید افشا گفتم، آنچه به ذهنم میب خودم و در عرایضی که میگرچه من در مطال[. فهمندبگوید، آنها نمی]را 

 .امجا مطلب را گفتهرسید من همهمن می[ ذهن]و خصوصی آنچه به  کردم، و در مجالس عمومی
ها هستند که خلاصه در گیر حواس ظاهر هستند و اگر ما اینها را بخواهیم به یک نقطۀ معقول ولی خیلی
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دهند! و من احساس کردم که اگر بیش از این بخواهم در ملأعام ار را هم از دست میبالا ببریم، این یک مقد
طور شود؛ یعنی ممکن است از اصرار ما بر ابراز مطلب بهبسا ممکن است قضیه متزلزل پافشاری کنم، اصلًا چه

یم و الحمدلله افراد مان بود گفتمنطقی، حتی قضیه متزلزل شود. لذا گفتم بسیار خب، آن مقداری که ما وظیفه
 هم این را متوجه شدند.

خب داشته باشد! برای  نظر افراط، ارتکازاتی برای خودش داشته باشد،خواهد از نقطهحالا اگر کسی می
خودش باشد! چه اشکال دارد؟! خب باشد! مگر ما قیّم هستیم؟ که ما را قیّمِ افراد قرار داده است؟! نه، چنین 

ه قیّمِ افراد هستیم و نه بر کسی تولیت و ولایت داریم. تا آن حدی که نخواهد اصل و پایه ای نیست. ما نمسئله
 1کنیم...از بین برود، مسائل را بیان می

وقت آقا ]علامۀ طهرانی[ راجع به ایشان عبارتی داشتند؛ خدا رحمت کند مرحوم چمران را. یک
رفت؛ یعنی اصلًا بالای سر افراد تان در قلب دشمن میدر این کردس« سروصدا!آدم پُرکار و بی»فرمودند: می

جا ]به نام خودش[ در کنند، در همهاش نشسته است، در جایی کاری میرفت. الان طرف در خانهمسلح می
 کردند.داد و نه در جایی از او نقل میآمد؛ نه اعلامیه میکند! اما او اصلًا صدایش درنمیبوق می

 و آل محمداللهمّ صل علی محمد 

                                                      
 شود. )محقق(. در اینجا صوت قطع می 1
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